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ملت‌سازی در اندیشۀ شهید مزاری و بازتاب آن در قانون اساسی


سید علی مطهری  

مقدمه
ایـن  کـه  امـر دارد  ایـن  بـر  گـواه روشـن  افغانسـتان،  یـخ  تار گذشـتۀ 
افغانسـتان  نـام  بـه  کشـوری  تأسـیس  و  ایجـاد  زمـان  از  سـرزمین 
كنـون به دلیـل اختلافات داخلى  نویـن در سـال 1747میالدی تا
تبارگرایـی، قوم‌مـداری، سـمت‌گرایی،  بـر قبیله‌سـالاری،  مبتنـی 
بـوده  منسـجم  و  واحـد  ملـتِ  فاقـد  و...  مذهبـی  حتـی  و  زبانـی 
قانونـی  اقدامـات ‌سیاسـی،  هیچ‌گونـه  عین‌حـال،  در  و  اسـت 
اسـت.  نگرفتـه  صـورت  ملت‌سـازی  راسـتای  در  سـاختاری  و 
و  کـه عامـل بدبختـی  جنگ‌هـاى خانمان‌سـوز دوامـدار داخلـى 
گردیـد، جریـان داشـته اسـت. حیـاتِ‌  عقب‌ماندگـی افغانسـتان 
سیاسـی افغانسـتان نویـن بـا تجربـۀ نظام‌های‌ سیاسـی مختلف، 
و  اجتماعـی  سسـت‌های 

ُ
گ سیاسـی،  نابسـامانی‌های  روایت‌گـرِ 

یخـی از حکومـت‌داری نامطلـوب  یـک تار یدادهـای تلـخ و تار رو

و دولت‌داری‌هـای غیرمـدرن و غیرمردمـی اسـت کـه ملت‌سـازی 
بـا موانـع و چالش‌هـای جـدی روبـه‌رو بـوده و هسـت. اکنـون، نیـز 
کنـار ده‌هـا ‌بُحـران‌ عمیـق و خطرنـاک، بـا بُحـران ملت‌سـازی  در 
سـازوکارها  بـه  شـکننده،  بحران‌هـای  از  عبـور  بـرای  مواجهیـم. 
نیـاز  اقتصـادی  و  سیاسـی  فرهنگـی،  قانونـی،  مکانیزم‌هـای  و 
کـه  ملـی  هویت‌واحـد  ایجـاد  عامـل  مهم‌تریـن  از  یکـی  اسـت. 
زمینـۀ‌ دسـتیابی بـه بسـیاری از موضوعـات ‌اساسـی دیگـر؛ چـون 
ثبـات، امنیـت، اقتـدار‌ سیاسـی انسـجام اجتماعـی و پیشـرفت 
یعنـی  یکپارچـه،  ملـت  سـاختن  مسـئله  می‌شـود،  اقتصـادی 
حرکـت در مسـیر ملت‌سـازی اسـت تـا در پرتـوِ آن بتوانیـم صاحب 
دولـت ملـی، وحدت‌ملـی، اقتدار‌ملی، منافع تعریف شـدۀ ملی، 
کمیت‌ملـی، اسـتراتیژی مـدون سیاسـت خارجـی و در نهایت  حا

کـه پسـوند ملـی دارد. صاحـب تمـام ارزش‌هـای شـویم 

ملت‌سازیملت‌سازی
در اندیشۀ شهید مزاری و بازتاب آن در

قانون اساسیقانون اساسی

قانون‌شـکنی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  امنیتـی،  هرج‌ومـرج  و  بی‌ثباتـی  اوج  در  مـزاری  شـهید 
کیـد بـر تشـکیل حکومـت مبتنـی بـر قانـون دارد؛ اما قانونـی را مؤثر و قابل حمایـت می‌داند که  تأ

گذاشـته شـود. براسـاس ارادۀ آزاد مـردم شـکل‌گیرد و تأییـد آن بـه رفرانـدوم 
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پروندهپرونده

سـایر  و  دولت‌سـازی  و  ملت‌سـازی  ملت_دولـت،  دربـارۀ 
کافـی  اصطلاحـات از ایـن ‌نـوع، مباحـثِ ‌نظـری و تئـوری نسـبتاً 
نیسـت.  آن  بـه  پرداختـن  ضـرورت  لـذا  اسـت؛  گرفتـه  صـورت 
اکنون‌کـه در آسـتانۀ بیسـت‌و‌پنجمین سـالیاد شـهید مـزاری قـرار 
بـه‌  را  ملت‌سـازی  مؤلفه‌هـای  کـه  ایـن ‌اسـت  بـر  ترجیـح  یـم،  دار
صـورت تلفیقـی در اندیشـۀ شـهید مـزاری و بازتـاب آن در قانـون 
اساسـی جسـت‌وجو و مـورد بحـث و بررسـی قـرار دهیـم؛ امـا، ایـن 
بـه ‌صـورت  را  »ملت‌سـازی«  بحـث  چـرا  کـه  دارد  وجـود  پرسـش 
موازی و مقایسـه‌ای از دیدگاه شـهید مزاری و قانون اساسـی مطرح 
می‌کنیـم؟ چـه نسـبت و سـنخیت بیـن قانـون اساسـی و اندیشـۀ 
بـه ‌سـئوال  پاسـخ  در  دارد؟  وجـود  مسـئله  ایـن  در  مـزاری  شـهید 
یادشـده، ذکـر چنـد نکتـه لازم اسـت: اول، شـهید مـزاری از معـدود 
رهبـران‌ سیاسـی و جهـادی معاصـر افغانسـتان، بـه ‌شـمار مـی‌رود 
کـه در بدتریـن شـرایط امنیتـی، سیاسـی و نظامـی وقـت؛ سـخن از 
یک‌پارچگی مردم، انسجام و اتحاد اقوام، برابری و برادری ساکنان 
یـژه دارد.  کیـد و ایـن‌ سـرزمین می‌زنـد کـه قانـون اساسـی، نیز بـر آن تأ
دوم، شـهید مـزاری از معـدود رهبران‌سیاسـی و مردمـی بود که خود 
آنـان در  بـه‌ مـردم و حامـی حقـوق و مشـارکت  را مدیـون خدمـت 
قـدرت و سیاسـت می‌دانسـت و حتـی زندگـی و جانِ‌ خویـش را در 
این ‌مسـیر قربانی کرد که فلسـفۀ وضع قانون اساسـی، نیز حمایت 
از حقوق شـهروندان اسـت. سـوم، شـهید مزاری بزرگترین چالش و 
بُحـران در کشـور را مربـوط بـه ‌انحصارطلبی و تبعیض می‌دانسـت 
عدالت‌اجتماعـی  و  همدیگرپذیـری  آن،  راه‌حـل  می‌گفـت؛  و 
اسـت کـه قانـون اساسـی، نیـز بـه خاطـر ایجـاد یـک جامعـۀ مبتنـی 
بـر ارزش‌هـای حقـوق بشـری و یـک حکومـت دموکراتیک تسـجیل 
یافته اسـت. چهارم، شـهید مزاری دربارۀ سیاسـت و اداره، حقوق 
و قانـون، فرهنـگ و اجتمـاع، دولت و ملت، تاریخ و زنان، اقتصاد 
گفـت ‌کـه اکنـون در قانـون  و توسـعه، چنـان‌ فریـاد سـرداد و سـخن 
اساسـی همـۀ آن ارزش‌هـا و گزاره‌هـا، بـه‌ خوبـی انعـکاس یافته‌‌اند. 
پنجم، در بیست‌وچهارمین سالیاد آن قافله سالار عدالت‌خواهی 
اندیشـۀ  در  »دولت‌سـازی  عنـوان  تحـتِ‌  مقالـۀ  سـال1397،  در 
شـهید مـزاری و بازتـاب آن در قانـون اساسـی« تدویـن و در شـمارۀ 

قبلـی مجلـۀ »عدالـت و امیـد« نشـر شـد.
سـالگرد  بیسـت‌‌و‌پنجمین  آسـتانۀ  در  کـه  اکنـون  بنابرایـن، 
کـه موضـوع  یـم، نیـز شایسـته اسـت  شـهید وحدت‌ملـی قـرار دار

اسـت،  »ملت_دولـت«  سـکۀ  از  دیگـری  روی  کـه  ملت‌سـازی 
از نظـر شـهید مـزاری و قانـون اساسـی بـه‌ صـورت تطبیقـی مـورد 
کـه مؤلفه‌هـا و اصـول  گیـرد. طبیعـی اسـت  یابـی قـرار  بحـث و ارز
دولت‌سـازی و ملت‌سـازی تـا حـدودی بـا یکدیگـر مشـترک‌اند و 
مجموعـۀ واحـد به‌شـمار می‌رونـد؛ امـا در عین‌حال، محـور اصلی 
در ایـن نوشـته، مـردم، ملـت و راهکارهـای ملت‌سـازی اسـت کـه 
بـا الگوگیـری از دیدگاه‌های مردم‌محور شـهید مـزاری در مطابقت 

بـا مـوادی از قانـون اساسـی بـه آن پرداختـه می‌شـود.

مؤلفه‌های ملت‌سازی  
در دنیـای مـدرن و نظام‌های‌سیاسـی دموکراتیـک مـردم؛ به‌عنـوان 
می‌شـود  یـاد  دولت‌هـا  مشـروعتِ  و  مقبولیـت  بـرای  پَـرگار  نقطـۀ 
مردمـی  در  آن‌هـا  بقـای  حتـی  و  دولت‌هـا  وجـودی  فلسـفۀ  و 
ملـت  و  مـردم  پشـتیبانی  از  کـه  دولت‌هایـی  اسـت.  آن‌هـا  بـودن 
حکومت‌هـا  خوب‌تریـن  دارنـد،  خـود  بـا  را  مـردم  و  برخوردارنـد 
ملـت  و  دولـت  می‌رونـد.  به‌شـمار  نظام‌هـا  دموکراتیک‌تریـن  و 
تشـکیل  را  مقتـدر  دولـت  و  نظام‌سیاسـی  قوی‌تریـن  یکپارچـه؛ 
کمیت‌قانون، عدالت‌اجتماعی، انکشـاف‌متوازن،  می‌دهند. حا
و  شـــــــــــــــهروندی  حـق‌  مشارکت‌سیاســــــــــــــــی،  وحدت‌ملـی، 
همدیگرپذیری؛ به‌ عنوان مهم‌ترین عواملی ملت‌سـاز  محسـوب 
می‌شـود و کارآمدی حکومت؛ به ‌مثابۀ تضمین و مکانیزم تحقق 
کـه به‌صـورت فشـرده در ذیـل بـه همـۀ  آن‌ مؤلفه‌هـا مطـرح اسـت 

می‌شـود. پرداختـه  آن‌هـا 

حاکمیت‌ِقانون
کـه در تمـام  قانـون و قانون‌گـذاری از اساسـی‌ترین مسـائلی اسـت 
جـدی  توجـه  و  اهتمـام  مـورد  مـدرن  دولت‌هـای  و  حکومت‌هـا 
کـه چارچـوب حرکـت یـک  قـرار داشـته و دارد؛ چـون قانـون اسـت 
و  می‌کنـد  تعییـن  آن  شـدۀ  تعریـف  اهـداف  سـوی  بـه  را  جامعـه 
براسـاس آن، بنیادهاسـاخته‌ می‌شـود. قانون‌مـداری امـر پسـندیده 
اسـت کـه از خصوصیـات جامعـۀ دموکرا‌تیـک و از شـاخص‌های 
کمیتِ‌قانـون؛  حا امـا  می‌شـود؛  محسـوب  دولت‌مـدرن  اصلـی 
یعنـی هیـچ نهـاد و شـخصی برتـر از قانـون وجـود نداشـته و همـه به‌ 
صـورت یکسـان و برابـر و بـدون تمایـز تابـع الزامـات ناشـی از قانـون 
و  قانون‌گرایـی  جامعـه،  در  اصلـی  معیـار  اسـاس،  برایـن  باشـند. 
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و  یابـی عملکردهـا  ارز قانـون معیـار  قانـون اسـت.  برابـر  برابـری در 
تصمیم‌های نهادها و رفتار شهروندان در جامعه است. بنابراین، 
کمیتِ‌قانـون می‌تواند زمینه‌سـاز تشـکیل هویت‌ملی و  قانـون و حا

انسـجام‌بخش یـک ملـت واحـد و یکپارچـه باشـد. 
سیاسـی،  امنیتـی،  هرج‌ومـرج  و  بی‌ثباتـی  اوج  در  مـزاری  شـهید 
کیـد بـر تشـکیل حکومـت مبتنـی بـر  اجتماعـی و قانون‌شـکنی تأ
قانـون دارد؛ امـا قانونـی را مؤثـر و قابـل حمایت می‌داند که براسـاس 
ارادۀ آزاد مـردم شـکل‌گیرد و تأییـد آن بـه رفرانـدوم گذاشـته شـود. از 
نظـر شـهید وحـدت ملـی، مـردم نه تنهـا صلاحیـت داوری قوانین 
عـادی را، بلکـه بایـد صلاحیـت تأییـد مهم‌تریـن سـند حقوقـی و 
سیاسی‌کشـور، یعنی قانون اساسـی را داشـته باشـند. به باور وی، 
تنهـا قانـون برآمـده از ارادۀ آزاد مـردم می‌توانـد سـبب تأمیـن حقـوق 
ایـن  در  و  شـود  امنیت‌ملـی  تحقـق  و  وحدت‌ملـی  ایجـاد  همـه، 
بـاره چنیـن می‌گویـد: »بایـد قانـون اساسـی از طـرف قاطبـۀ مـردم و 
یـن شـود و در معـرض همـه گذاشـته شـود.  نماینده‌هـای آنـان تدو

انتقـادات و پیشنهادات‌شـان گرفتـه و در معـرض رفراندم عمومی 
کـه تمامیـت  یخـی ملـی  تار از اسـناد  گذاشـته شـود؛ چـون یکـی 
‌ارضـی و حریـم یـک مملکـت را حفـظ می‌کنـد، قانـون اساسـی آن 
اسـت.« )حیدربیگی و فصیحی، 1397:132( ایشـان همچنین 
کیـد می‌کنـد: »مـا طرفـدار جنـگ نیسـتیم؛ از راه مسـالمت‌آمیز  تأ
کـه  می‌کنیـم  توصیـه  برادرهـا  ایـن  بـرای  ولـی  کردیـم...  اعتـراض 
قانونـی نسـازند کـه وحدت‌ملـی را در خطـر بیندازد. ایـن یک اصل 
اسـت.« )همـان، 1397: 135( قانـون بـودن یـک سـند تقنینـی و 
بـه تأییـد مـردم اسـت: »همان‌طورکـه می‌دانیـد  اعتبـار آن منـوط 

ین آن توسـط  یـک قانـون، زمانـی قانون اسـت که پیش‌نویس و تدو
گرفتـه باشـد و بعـد کلیـۀ مـردم،  نماینـدگان تمامـی مـردم صـورت 
بـه آن رأی داده باشـند... حـال در مـورد قانـون اساسـی بایـد  نیـز 
کلیـۀ مـردم در تنظیـم پیش‌نویـس آن حضـور داشـته باشـند و پـس 
از آن کـه در اختیـار مـردم قـرار گرفـت مورد همه‌پرسـی گذارده شـود 
ایـن قانـون نیسـت.« )غفاری‌لعلـی، 1396:  در غیـر این‌صـورت 
46( حتـی جایـگاه و ارزش حقوقـی و شـرعی قانـون اساسـی در 
پرتـوِ رضایـت و تأییـد ملـت نهفتـه اسـت: »در دنیـا مرسـوم اسـت 
کـه قانـون اساسـی وقتـی ارزش پیـدا می‌کنـد کـه قاطبـۀ مـردم به آن 
قانـون رأی موافـق دهنـد. قانـونِ بـدون رأی موافق مـردم هیچ ارزش 

حقوقـی و ارزش شـرعی نـدارد.« )همـان، 1396: 76(.
کمیتِ‌قانـون و برابـری همـه شـهروندان  قانـون اساسـی، نیـز بـر حا
حقـوق  از  برخـوداری  مبنـای  و  دارد  صراحـت  قانـون  برابـر  در 
در  نابرابـری  ممنوعیـت  بـر  و  می‌دانـد  قانـون  را  مسـئولیت‌ها  و 
کیـد می‌کنـد؛ چنان‌کـه در مـاده بیسـت‌ودوم  آمـده  امتیازگیـری تأ

افغانسـتان ممنوع  اتبـاع  بیـن  امتیـاز  و  تبعیـض  »هرنـوع  اسـت: 
است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق 
ایجـاد  بـه  این‌قانـون  مقدمـۀ  در  می‌باشـند.«  وجایب مسـاوی  و 
جامعـۀ عـاری از ظلـم، اسـتبداد، تبعیـض و خشـونت و مبتنـی بر 
کیـد شـده اسـت و در مـادۀ پنجـم، نیـز مقـرره شـده  قانونمنـدی تأ
اسـت: »تطبیـق احـکام ایـن قانـون اساسـی  و سـایر قوانیـن و... از 

می‌باشـد.« دولـت  وظایف‌اساسـی 
بنابرایـن، می‌تـوان گفـت که برایند حکومت قانـون و قاعده‌مندی 
و  واحـد  ملـت  یـک  تشـکیل  سیاسـی،  و  اجتماعـی  رفتـار 

شـهید مـزاری در اوج بی‌ثباتـی و هرج‌ومـرج امنیتی، سیاسـی، اجتماعی و قانون‌شـکنی 
تأکید بر تشکیل حکومت مبتنی بر قانون دارد؛ اما قانونی را مؤثر و قابل حمایت می‌داند 

که براسـاس ارادۀ آزاد مردم شـکل‌گیرد و تأیید آن به رفراندوم گذاشـته شـود.
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انسـجام‌بخش واحدهـای پراکنـده بـه نـام قـوم، مذهـب، زبـان و 
یر چتر واحد کلی و مشترک به نام هویت‌ملی است.  جغرافیا در ز
افزون براین‌که اصل قانونِ خوب، بسـتر مناسـب برای ملت‌سازی 
اسـت،  واحـد  ملـت  تحقـق  عامـل  آن،  درسـت  کمیـت  حا و 
قانون‌گـذاری و قوانیـن اصلی‌تریـن، بسـتر بـرای انکشـافِ‌متوازن، 
تأمیـن عدالت‌اجتماعـی، تضمیـن مشارکتِ‌سیاسـی، تحکیـم 
و  انحصارطلبـی  نفـی  رعایـت حقوق‌شـهروندی،  ملـی،  وحـدت 
نیـز  و مؤثریـت حکومـت،  کارایـی  بـرای  تعیین‌کننـدۀ خط‌مشـی 
اسـت کـه هریـک از مقـولات فـوق، خـود به‌مثابۀ مؤلفه‌هـا و عوامل 

مـی‌رود.  به‌شـمار  ملت‌سـازی  مهـم 

عدالت‌اجتماعی 
بـرای عدالت‌اجتماعـی، بـه ‌عنـوان یکـی از مهم‌تریـن آرمان‌هـای 
اسـت.  شـده  ارائـه  متعـدد  برداشـت‌های  و  دیدگاه‌هـا  بشـری، 
کـه بـا  ایـن واژۀ ترکیبـی، بیانگـر مفهـوم خاصـی از عدالـت اسـت 
سیاسـی،  عدالـت  طبیعـی،  عدالـت  قبیـل،  از  آن  دیگـر  اقسـام 
عدالـت اقتصـادی، عدالـت فردی و اخلاقـی، تفاوت‌هایی دارد. 
تسـاوی، مسـاوات، درسـتی و حقانیـت؛ بـه‌ عنـوان مهم‌ترین معنا 
کتاب‌هـای لغـت ذکرشـده اسـت. )راغـب  بـرای واژۀ عدالـت در 
واژۀعـدل(  1414ق:  ابن‌منظـور،  واژۀعـدل/  اصفهانـی،1412ق: 
چنان‌کـه مهم‌تریـن تعابیـر و برداشـت‌ها بـرای عدالت‌اجتماعـی 
در حوزه‌هـای مختلفـی سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی معانی؛ 
چـون رعایـت تناسـب، اسـتحقاق‌ها، شایسـتگی‌ها، مسـاوات و 
انصـاف و برابـری فرصت‌هـا نقـل شـده اسـت )مشـکات‌بیات، 
تعریفـی  یـا  و  برداشـت  کـه چـه  نیسـت  امـا مهـم  1396: 373(؛ 
و  مسـئله  کـه  آن‌چـه  بلکـه  باشـیم؛  داشـته  عدالت‌اجتماعـی  از 
از  و  عدالت‌اجتماعـی  تحقـق  مـی‌رود،  به‌شـمار  اصلـی  هـدف 
و  عدالت‌اجتماعـی  اسـت.  اجتماعـی  نابرابری‌هـای  بـردن  بیـن 
یسـت مسـالمت‌آمیز  برابـری؛ اصل‌تریـن و محکم‌تریـن پایـه بـرای ز
یـک  در  کن  و مجموعه‌هـای‌ سـا کتله‌هـا  بـرای جامعـه،  انسـانی 
مـی‌رود  بـه ‌شـمار  زبـان  و  مذهـب  حـزب،  قـوم،  از  اعـم  سـرزمین 
بـرای  کـه پیونـد عمیـق و مسـتحکم  و عدالت‌اجتماعـی اسـت 
یسـتی جمعـی را در بیـن مجموعه‌هـا و توده‌هـا ایجـاد می‌کنـد  هم‌ز

و مسـیر ملـت ‌شـدن را همـوار می‌سـازد.  

یژه توجه  در قانـون اساسـی افغانسـتان بـه ایـن امر مهم به‌ صـورت و
شـد اسـت. مـادۀ ششـم؛ دولـت را بـه ایجادِ یـک جامعـۀ مرفـه و 
می‌دانـد.  ملکـف  برابـری  و  عدالت‌اجتماعـی  براسـاس  مترقـی 
بدونِ‌شـک، وحدت‌ملـی بـدون تأمیـن عدالت‌اجتماعـی  شـکل 
گرفـت. بـه همین‌جهـت، عدالت‌اجتماعـی؛ بـه‌ عنـوان  نخواهـد 
سـوی  از  هویت‌ملـی  بـرای  مهـم  عامـل  و  ملت‌سـازی  شـاه‌بیت 
شـهید مزاری به تکرار مطرح شـد و این امر، مسـئله اصلی شـهید 
یـخ گذشـتۀ این  مـزاری در سیاسـت و قـدرت بـود. بـه بـاور وی؛ تار
سـرزمین هیـچ‌گاه شـاهد تحقـق عدالـت نبـوده اسـت؛ یعنـی هـم 
اداری  سـاختار  هـم  و  اسـت  بـوده  غیرعادلانـه  سیاسـی  سـاختار 
صـورت  عادلانـه  رفتـار  شـهروندان  بـا  هیچ‌وقـت  هم‌چنیـن  آن. 
یـک  تشـکیل  مـا  »هــدف  می‌گویـد:  این‌بـاره  در  اسـت.  نگرفتـه 
گــیر و مبتــنی بر عدالت‌اجتماعی  حکومتِ‌اسلامی، مــردمی، فرا
و  قانـون   )82  :1396 )غفاری‌لعلـی،  اسـت.«  افغانســتان  در 
کـه  حکومـت  بـرای  مهـم  بنیـاد  دو  مثابـۀ  بـه  عدالت‌اجتماعـی؛ 
حافـظ حقـوق همـه مـردم باشـد، بـه‌ شـمار مـی‌رود: »مـا خواسـتار 
عدالت‌اجتماعـی  و  قانـون  بـر  مبتنـی  اسالمی  حکومـت  یـک 
افغانسـتان  مـردم  آن حقـوق همـۀ  در  کـه  افغانسـتان هسـتیم  در 
و  سیاسـی  حیـات  در  حضورشـان  میـزان  و  نفـوس  تناسـب  بـه 

گـردد.« کشـور تأمیـن  اجتماعـی 
حوزهـای  در  عدالت‌اجتماعـی  رعایـت  و  تحقـق  بنابرایـن، 
گونـی چـون؛ در سیاسـت و اداره، اقتصـاد و امـوال عمومـی،  گونا
ملـی،  منابـع  و  امکانـات  قوانیـن،  و  حقـوق  تحصیـل،  و  تعلیـم 
بسـتر  می‌تواننـد  و...  سالمت  و  صحـت  توسـعه،  و  انکشـاف 
مناسـب بـرای شـکل‌گیری ملـت واحـد و هویـت واحـد باشـند و 

سـازند. همـوار  را  ملت‌سـازی  وخـم  پرپیـچ  مسـیر 

مشارکت‌ِسیاسی
اجتماعـی؛  علـوم  بین‌المللـی  المعـارف  دائـرۀ  مطابـق 
جامعــه  اعضـای  داوطلبانـه  فعالیـت  مشارکت‌سیاسـی، 
در  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  شـرکت  و  رهبــران  انتخــاب  در 
سیاسـت‌گذاری عمومی اســت.)ساروخانی، 1370: 522( پس، 
دربـارۀ  مـردم  سـازمان‌یافتۀ  کوشـش  همانـا  مشارکت‌سیاسـی؛ 
حکومـت و سیاسـت اسـت و این‌کـه در انتخـاب رهبران‌سیاسـی 
خـود  و  داشـته  حضـور  فعالانـه  سیاسـت‌گذاری‌ها  و  جامعـه 
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احسـاس  بیگانـه  آن،  سیاسـت‌های  و  به‌حکومـت  نسـبت  را 
، نظام‌هـای سیاسـی بـر پایـۀ اعتمـاد عمومـی و 

ً
نمی‌کننـد. اصـولا

ارادۀ مـردم اسـتوار می‌گردنـد و اسـتمرار و اقتـدار آن‌هـا وابسـته بـه 
مشـارکت و دخالـت مـردم اسـت. ایـن مشـارکت در قالب‌هـای 
مختلفـی شـکل می‌گیـرد؛ از جملـه شـرکت مـردم در انتخابـات و 
همـه پرسـی‌ها و حساسـیت نسـبت بـه ‌نـوع جریـان امـور در کشـور 
کـم بـر جامعـه و حمایـت از  و میـزان دلبسـتگی آن‌هـا بـه ‌نظـام حا
آن. بـر ایـن‌ اسـاس، در نظام‌هـای مـردم سـالار، مشارکت‌سیاسـی 
یک‌نـوع مشـارکت‌ملی و از پایه‌هـای دموکراسـی شـمرده می‌شـود. 
قوام؛  حضور همۀ اقوام در سـاختار سیاسـی در کشـورهای کثیرالا

اسـت. آنـان  بـرای  هویت‌سیاسـی  شـدن  قائـل  به‌معنـای 
بـه  مطابـق قانـون اساسـی ‌کنونـی، »افغانسـتانِ واحد و یکپارچـه 
تعلـق دارد« طبـق مـادۀ چهـارم  ایـن سـرزمین  و مـردم  اقـوام  همـۀ 

کمیت‌ملـی در افغانسـتان  به‌ملـت تعلـق دارد کـه  ایـن قانـون: »حا
به‌طـور مسـتقیم یـا توسـط نماینـدگان خـود آن را اعمـال می‌کنـد« 
برابـر مـواد 69 و 81  بـه‌ ترتیـب رئیس‌جمهـور در برابر ملت پاسـخگو 
کننـدۀ ارادۀ مـردم هسـتند. براسـاس مـادۀ  و شـورای ملـی تمثیـل 
ششـم ایـن ‌سـند برابـری در همـۀ امـور؛ از جملـه مشارکت‌سیاسـی 
لازم اسـت: »دولـت بـه ‌ایجاد یک‌جامعـۀ مرفـه و مترقـی بـر اسـاس 
عدالت‌اجتماعـی، حفـظ کرامـت انسـانی، حمایـت حقوق‌بشـر، 
تحقـق دموکراسـی، تأمیـن وحدت‌ملی، برابـری بیـن همـۀ اقـوام و 
قبایـل و انکشـاف متـوازن در همـۀ مناطـق  کشـور مکلـف اسـت. 
کید بر مشـارکت‌ همۀ اقوام در تصمیم‌گیری  شـهید مزاری نیز با تأ
سیاسـی در حکومـت، اظهـار مـی‌دارد: »مـا می‌خواهیـم کـه کلیــۀ 
ملیت‌های این سـرزمین هــویت‌سیاسی داشـته باشـند و با توافق 

گـردد. مـا مصــمم  و شـرکت آن‌هـا حکومـت آینـده سازمانــدهی 
یم. هسـتیم کـه یـک حکومت با شـرکت همۀ اقـوام به وجود بیــاور
کـه هرکـس روی تمامیتِ‌ارضـی افغانسـتان و  مـا معتقـد هسـتیم 
روی وحدت‌ملـی افغانسـتان فکـر می‌کنـد، بایـد بـا واقعیت‌هـای 
کنـد و تمـام جریانـات سیاسـی و اقـوام و  عینـی جامعـه برخـورد 
ملیت‌هـا را در نظـر بگیـرد.« )غفـاری لعلـی، 1396: 342( »اگـر 
کن در افغانسـتان هویت، شـخصیت و حقوق همدیگر  اقوام سـا
و  جنجال‌هـا  تمـام  نـدارد.  وجـود  مشـکلی  دیگـر  نکننـد،  نفـی  را 
درگیری‌هـا بـر سـر همیـن مسـئلۀ امتیازطلبـی و حـذف همدیگـر 
هیچکـس  قیافـۀ  عاشـق  »مـا   )213  :1396 یـد،  )جاو اسـت« 
نیسـتیم، فقـط می‌خواسـتیم مـردم مـا در تصمیم‌گیـری سیاسـی 

کشـور سـهیم باشـند.« )غفاری‌لعلـی، 1396: 17؛74(  ایـن 
و  زمـانِ مشـروعیت  کشـور  یـک  قـدرت و سیاسـت در  بنابرایـن، 

و  شـهروندان  آزاد  ارادۀ  از  برخاسـته  کـه  می‌کنـد  پیـدا  مقبولیـت 
کننـدۀ مشـارکت تمـام مجموعه‌هـا به‌صـورت  حکومـت تمثیـل 
مشـارکتِ  عـدمِ  و  محرومیت‌سـازی  باشـد.  آن  سـاختار  در  برابـر 
کتله‌هـا، اقـوام و ملیت‌هـای موجـود در افغانسـتان در سیاسـت و 
قـدرت، یکـی از اصلی‌تریـن و جدی‌تریـن مانع برای ملت‌سـازی، 

هویـت سیاسـی‌ملی و یـک ملـت واحـد، به‌شـمار مـی‌رود.

انکشاف‌ِمتوازن
برابـر  و تقسـیم  ثـروت  یـع عادلانـۀ  توز برگیرنـدۀ  انکشـاف‌متوازن در 
ولایـات،  از  اعـم  کشـور  جغرافیایـی  قلمـروِ  میـان  در  سـرمایۀ‌ملی 
شـامل  متـوازن  توسـعۀ  همچنیـن  اسـت.  قریه‌هـا  و  اُلسـوالی‌ها 
کارگیـری برابـرِ نیروهـای انسـانی در مناطـق مختلـف و ایجـاد  بـه 

بـه  گرفـت.  نخواهـد  شـکل  عدالت‌اجتماعـی   تأمیـن  بـدون  وحدت‌ملـی  بدونِ‌شـک، 
بـرای  مهـم  عامـل  و  ملت‌سـازی  شـاه‌بیت  عنـوان  بـه‌  عدالت‌اجتماعـی؛  همین‌جهـت، 
هویت‌ملـی از سـوی شـهید مـزاری بـه تکـرار مطـرح شـد و ایـن امـر، مسـئله اصلی شـهید 

بـود. مـزاری در سیاسـت و قـدرت 
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اسـتراتژی‌ها، پالیسـی‌های و پروگرام‌های توسعه‌سـاز است. برایند 
چنیـن انکشـاف در حـوزۀ اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی، همان 
یافتـن هویت‌ملـی اسـت. و  انسـجام یکپارچگـی  و  ملت‌سـازی 
اجتماعـی،  فرهنگـی،  اقتصـادی،  شـاخص‌های  بررسـی  امـا، 
یـک  از  حکایـت  افغانسـتان  در  سالمت  و  صحـت  اداری، 
اُلسـوالی‌های  حتـی  و  ولایـات  بیـن  نامتـوازن  و  نامتعـادل  یـع  توز
توسـعه  خودِکشـور،  کلیـتِ  در  افغانسـتان  هرچنـد  دارد.  کشـور 
درعین‌حـال،  امـا  می‌شـود؛  محسـوب  دسـت‌نخورده  و  نیافتـه 
صـورت  بـه‌  توسـعه‌محورکه  تلاش‌هـای  و  فعالیت‌هـا  انـدک 
گرفتـه اسـت، غیرعادلانـه و نامتـوازن بـوده اسـت.  نسـبی صـورت 
پروژه‌هـای  تخصیـص  و  به‌صورت‌عـام  بودجه‌هـا  تخصیـص 
انکشـافی بـه ‌صـورت خـاص هیچ‌کـدام بـر اسـاس نیـاز، ظرفیـت و 
یزی نشـده اسـت. به ‌همین  ضرورت، اختصاص نیافته و برنامه‌ر

و  انکشـاف  از  در حمایـت  دولـت  برنامه‌هـای  کـه  اسـت  ‌جهـت 
توسـعۀ تمامـی مناطـق کشـور در عرصـۀ تولیـد، صنعـت، زراعـت 
بـوده  ناموفـق  و...  سرک‌سـازی  ورزش،  تعلیـم،  مالـداری،  و 
این‌کـه سـبب  کـه چنیـن مسـئله ضمـن  اسـت. طبیعـی اسـت 
عقب‌ماندگـی کشـور می‌شـود، همچنیـن می‌توانـد مانعِ‌جـدی فرا 

باشـد.   ملت‌سـازی  روی 
اصلی‌تریـن  از  یکـی  متـوازن،  انکشـاف  اساسـی،  قانـون  در 
در  و  داشـته  توجـه  آن  بـه  قانون‌گـذار  کـه  ‌اسـت  موضوعاتـی 
عرصه‌هـای مختلـف بـه آن پرداخته اسـت. در مادۀ ششـم چنین 
بـه ایجاد یـک جامعـۀ مرفـه و مترقـی  مقـرر شـده اسـت: »دولـت 
قبایـل  و  اقـوام  همـۀ  بیـن  برابـری  عدالت‌اجتماعـی...  براسـاس 
می‌باشـد.«  مکلـف  مناطق‌کشـور  همـۀ  در  انکشـافِ‌متوازن  و 

و  چهـل  شـانزدهم،  چهاردهـم،  سـیزدهم،  مـواد  در  همچنیـن 
چهـارم، پنجـا و دوم و یکصـد و سـی و هفتـم این‌قانـون، دولـت 
بـرای انکشـاف و توسـعۀ صنعـت و تولیـد، زراعـت و مالـداری، 
و  ملـی  ورزش‌هـای  زنـان،  بـرای  تعلیـم  افغانسـتان،  زبان‌هـای 
و  برنامه‌هـا  و  طرح‌هـا  به‌سـاختن  مکلـف  حیات‌ملـی  و  محلـی 

می‌باشـد. آن‌هـا  تطبیـق‌ 
گذشـتۀ پـر از ظلـم و بیـدادِ روا داشـته  شـهید مـزاری، همیشـه از 
کنانِ جغرافیـای ایـن ‌سـرزمین روایـت می‌کند و  شـده بـر اقـوام و سـا
کیـد  بـر اصالح سیسـتم تشـکیلات اجتماعـی و سیاسی‌کشـور تأ
می‌نماید: »در گذشته، هیچ‌گاه نظام عادلانه‌ای خالی از تبعیض 
و ظلـم در افغانسـتان وجـود نداشـته و پایه‌هـای تبعیـض و ظلـم و 
بی‌عدالتی، در نظام‌های گذشـته کشـور گذاشـته شـده اسـت... 
بایـد در تشـکیلات اجتماعـی و سیستم‌سیاسـی آیندۀ کشـور هم 

یـم تـا عدالـت جایگزیـن نظام‌هـای آینـده  انقلابـی بـه وجـود بیاور
غیـر عادلانـه شـود.« )حیدربیگـی و فصیحـی، 1397: 124( در 
جـای دیگـر شـهید وحدت‌ملـی، بـه معرفـی یـک دولـتِ می‌پـردازد 
آن  در  مـردم  کـه  می‌گویـد  سـخن  آن  اصلـی  شـاخص‌های  از  و 
حکومـت، نقطـۀ پَـرگار و عدالت‌اجتماعـی خـط اتصـال شـمرده 
یخ بیـداد و تبعیض می‌داند:  شـده و ایـن نـوع حکومـت را پایـان تار
»هـدف ما تشـکیل حکومت اسالمی، مردمـی، فراگیر و مبتنی بر 
عدالت‌اجتماعی در افغانسـتان اسـت. ما می‌خواهیم سـتم‌های 
چندیـن قرنـه بـر مـردم افغانسـتان پایـان یابـد و جامعـه‌ای بـه‌ وجـود 
افزون‌خواهـی  و  تفاخـر  برتری‌گرایـی،  تبعیـض،  از  آن  در  کـه  آیـد 
خبری نباشـد و کلیۀ مردم افغانسـتان از هر قوم، نژاد، با هر رنگ و 

با وجودی‌ که وحدت‌ملی در تمام کشـورهای که اقوام مختلف در آن سـاکن هسـتند؛ به 
مثابۀ کلیدی‌ترین اصل‌ برای حکومت و اقتدار آن مطرح بوده اسـت؛ اما در عین ‌حال، 

ود. یکی از بغرنج‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل سیاسی و اجتماعی به شمار می‌ر
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زبـان برادرانـه و برابـر زندگـی کنند و حقوق حقۀ تمامی ملیت‌های 
گـردد.« )غفاری‌لعلـی، 1396: 82( افغانسـتان تأمیـن 

بنابرایـن، تحقـق انکشـاف متـوازن و برخوداری همۀ مـردم در تمام 
یـع برابـر سـرمایه و منابع ملی در سـایه یک  ولایـات افغانسـتان از توز
کارآمد و تأمین کنندۀ عدالت امکان‌پذیر اسـت. پس،  حکومت 
در پرتـوِ انکشـاف متـوازن می‌تـوان بـه ملت‌سـازی و انسـجام همـه 

اقـوام و مجموعه‌ها رسـید. 

وحدت‌ملی
بـا وجـودی‌ کـه وحدت‌ملـی در تمـام کشـورهای کـه اقـوام مختلـف 
در آن سـاکن هسـتند؛ به مثابۀ کلیدی‌ترین اصل‌ برای حکومت و 
اقتـدار آن مطـرح بـوده اسـت؛ امـا در عیـن ‌حـال، یکـی از بغرنج‌تریـن 
و پیچیده‌ترین مسـائل سیاسـی و اجتماعی به شـمار می‌رود. فارغ 

از بحث‌هـای مفهومـی و نظـری، وحدت‌ملـی را می‌تـوان بـه اتحـاد 
و همبسـتگی تمـام اقـوام سـاکن در کشـور بـا داشـتن هویـت واحـد 
‌ملـی معنـا کـرد کـه تمـام افراد کشـور بـا در‌ نظرداشـت هویـت قومی، 
زبانـی، دینـی و مذهبـی دارای هویت‌ملـی واحـد بـوده و ملت‌واحـد 
را تشـکیل می‌دهنـد. بـر همیـن ‌اسـاس، مطابـق مـادۀ چهـارم قانـون 
اساسی »ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، 
ازبـک، ترکمـن، بلـوچ، پشـه‌‌ای، نورسـتانی، ایمـاق، عـرب، قرغیـز، 
گوجـر، براهـوی و سـایر اقـوام می‌باشـد.« وجـه و مخـرج  قزلبـاش، 
مشـترک اقوام افغانسـتان، وطن واحد و هویت‌ملی واحد اسـت که 

بـر هـر فـرد از افـراد جامعـه افغانسـتان کلمـۀ افغـان اطلاق می‌شـود.
از »اصـل کلیـدی و بنیـادی وحدت‌ملـی« در مقدمـۀ و مواد ششـم 
و پنجـاه و نهـم قانـون اساسـی نـام بـرده شـده اسـت و بـر تحکیـم و 

کیـد شـده اسـت و هیـچ  تأمیـن وحدت‌ملـی و حراسـت از آن تأ
شـخص نمی‌تواند با سوء‌اسـتفاده از حقوق  و آزادی‌های  مندرج 
کمیت  ایـن قانـون اساسـی، بر ضد اسـتقلال، تمامیت‌‌ارضی، حا
و وحـدت ملـی عمل‌کنـد. شـهید مـزاری، نیـز وحدت‌ملـی را یـک 
اصـل و محـور اقتـدار و توان ملی می‌دانسـت و بر همبسـتگی ملی 
کید داشت.  در جهت حل بحران‌های سیاسی و نظامی کشور تأ
ین قانون مبتنی  تفرقـه بیـن اقـوام را یک فاجعه می‌دانسـت و بر تدو
بـر وحدت‌ملـی اصـرار داشـت. دامـن زدن به اختلافـات مذهبی را 
بـازی می‌پنداشـت: »مـا وحدت ملـی را یک اصـل می‌دانیم. برای 
برادرها توصــیه می‌کنم، قانونی نسـازند که وحدت‌ملی را در خطر 
یـد، 1396: 161( مـا معتقدیـم کـه حکومـت آینده  بینــــدازد. )جاو
نباید روی مذهــب و نژاد به وجــود ‌آیــد. دشمــنی ملیت‌ها فاجعۀ 
بزرگـی در افغانسـتان اسـت. این‌جـا بایـد بـرادری ملیت‌هـا مطـرح 

گردد. من هیچ وقت نه شــیعه گفته‌ام و نــه ســـنی، بعد از این نیز 
کـردن شیــعه و ســنی یـک بـازی اسـت.«  نخــواهم گفـت. مطـرح 
یم،  )همـان، 1396: 118؛200( مـا بـا همـۀ تنظیم‌ها سـر جنگ ندار
یـم و دوسـت  دوسـت هسـتیم؛ بـا همـه ملت‌هـا سـر دشـمنی ندار
هسـتیم و وحدت‌ملـی را مـا در افغانسـتان یـک‌ اصـل می‌دانیـم. 

)حیدربیگـی و فصیحـی، 1397: 164(
بنابرایـن، همان‌طـوری ‌کـه معیـار قـرار گرفتن مصالـح و منافع‌ملی 
کننـدۀ  تأمیـن  اجتماعـی می‌توانـد،  و  کلان سیاسـی  در مسـائل 
وحدت‌ملـی و تضمیـن کننـدۀ آن باشـد؛ به‌همان پیمانـه می‌توان 
گفت‌کـه بـا داشـتن وحدت‌ملـی می‌توانیـم بـه ‌توسـعۀ اقتصـادی، 
اقتدارِملـی،  امنیتِ‌ملـی،  ثباتِ‌سیاسـی،  انکشـافِ‌متوازن، 

کشـور نایـل آییـم. پیشـرفت، ترقـی و آبادانـی 

و  سیاسـی  کلان  مسـائل  در  منافع‌ملـی  و  مصالـح  گرفتـن  قـرار  معیـار  همان‌طـوری ‌کـه 
اجتماعـی می‌توانـد، تأمیـن کننـدۀ وحدت‌ملـی و تضمیـن کننـدۀ آن باشـد؛ به‌همـان پیمانـه 
ن،  می‌تـوان گفت‌کـه بـا داشـتن وحدت‌ملـی می‌توانیـم بـه ‌توسـعۀ اقتصـادی، انکشـافِ‌متواز

آییـم. نایـل  کشـور  آبادانـی  و  ترقـی  پیشـرفت،  اقتدارِملـی،  امنیتِ‌ملـی،  ثباتِ‌سیاسـی، 
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پروندهپرونده

حقوق شهروندی
حقـوق شـهروندی، بـه تابعـان یـک کشـور فـارغ از رنـگ، قومیـت، 
صـورت  بـه‌  همـگان،  و  می‌یابـد  تعلـق  طبقه‌شـان  و  دیـن  نـژاد، 
بـودن،  برخـودار می‌شـوند. معیـار شـهروند  از آن  یانه  برابـر و مسـاو
و  معنـوی  سیاسـی،  رابطـۀ  یک‌نـوع  کـه  تابعیـت  داشـتن  همانـا 
کشـور متبـوع اسـت، می‌باشـد. هرچنـد  حقوقـی افـراد نسـبت بـه 
سـاختارهای  کنونـی،  اساسـی  قانـون  باوجـود  افغانسـتان  در 
‌سیاسـی و اجتماعـی هنـوز بـا شـهروندی و شـهروندباوری فاصلـه 
نشـده  نهادینـه  شـهروندی  فرهنـگ  مطلـوب  بـه ‌صـورت  و  دارد 
کـه تأمیـن و تثبیـت حق‌شـهروندی و  گفـت  اسـت؛ امـا می‌تـوان 
شـهروندمداری از سـازوکارهای خـوب بـرای ملت‌سـازی به‌شـمار 
مـی‌رود. تنهـا بـا احتـرام بـه شـهروندی و رعایـت حقـوق‌ سیاسـی، 
شـهروندی  بـر  مبتنـی  اقتصـادی  و  اداری  اجتماعـی،  فرهنگـی، 
اسـت کـه امـکان ملـت شـدن و بـر محـور واحـد جمـع شـدن همـۀ 
مجموعه‌ها را آسـان می‌سـازد و سـبب همبسـتگی درونی و اتحاد 

اقـوام، مذاهـب، زبان‌هـا و جغرافیـا می‌گـردد.  بیرونـی همـه 
بیـش  شـهروند‌محوری،  رویکـرد  بـا  اساسـی  قانـون  دوم  فصـل  در 
بـه حق‌هـا و مسـئولیت‌های شـهروندی  از سـی و پنـج مـادۀ آن، 
اختصاص یافته و موارد و مصادیق از این حقوق، به‌خوبی احصا 
شـده اسـت. از نظـر شـهید مـزاری عـدم تأمیـن حقـوق شـهروندی 
اتبـاع، ملیت‌هـا و نادیـده گرفتن آن‌ها در افغانسـتان، ریشـۀ بحران 
و مشـکلات در ایـن سـرزمین دانسـته شـده اسـت، چنیـن اظهـار 
نگـردد،  تأمیـن  کشـور  ملیت‌هـای  حقـوق  وقتی‌کـه  »تـا  مـی‌دارد: 
مشـکل افغانسـتان و اختلافـات سیاسـی حـل نمی‌گـردد. ریشـۀ 
کشـور‌، انحصارطلبـی و نادیده‌گرفتـن  اصلـی تمـام فاجــعه‌ها در 
طبیعـی  »حـق  می‌گویـد:  همچنیـن  اسـت.«  دیگــران  حقـوق 
تعییـن  در  کـه  اسـت  ایـن  افغانسـتان  ملیت‌هـای  و  مـردم  همـۀ 
سرنوشـت آینـدۀ شـان مشـارکت داشـته باشـند و تصمیـم بگیرند. 
گذشـته حکومت‌هـای مردمـی و مبتنـی بـر اراده و  حکومت‌هـای 
انتخابـات آزاد مـردم نبودنـد.« )غفـاری لعلـی، 1396: 74؛131(
بنابراین، با برخورداری از حق‌ها و امتیازاتِ شهروندیِ پیش‌بینی 
شـده در قانـون اساسـی و ایده‌هـای راهبردی شـهید مزاری مبتنی 
کن در کشـور، می‌توان  بـر رعایـت حقـوق ملیت‌هـا و همـۀ اقوام سـا
گام  شـهروندان،  همـۀ  یک‌پارچگـی  و  ملت‌سـازی  راسـتای  در 
کمـک  سـرزمین  ایـن  اجتماعـی  و  ثبات‌سیاسـی  بـر  و  برداشـت 

یربنایـی و  کـرد و شـاهد پیشـرفت، ترقـی و شـکوفایی اقتصـادی، ز
توسـعۀ همه‌جانبـۀ کشـور شـد. 

همدیگرپذیری
سـایر  ماننـد  همدیگرپذیـری؛  اصطالح  اخیـر  سـال‌های  در 
مقـولات از ایـن‌ دسـت، بیشـتر وارد ادبیـات نخبگان و سیاسـیون 
کشـور شـده اسـت که در سـطح کلان و مباحث حکومت‌داری، 
مصالـح کلان‌ملـی از آن به‌وفـور اسـتفاده می‌شـود. ایـن اصطالح 
در  و  ژرف  معنـای  بیانگـر  سیاسـی  و  اجتماعـی  علـوم  حـوزۀ  در 
عین‌حال،کابـردی اسـت کـه می‌تـوان هویت‌هـای متکثـر قومـی، 
مذهبـی، زبانـی و سـمتی را در ذیـل آن، به‌هویـت واحـد ملـی و 
کـه متعلـق، به‌تبـار  کـرد. پذیـرش و قبـول دیگـری  جمعـی تبدیـل 
کنـار  زبـان دیگـر، ولایـت دیگـر اسـت در  دیگـر، مذهـب دیگـر،  
را  خـود، می‌توانـد سرنوشـت جمعـی، مصالـح و منافـع جمعـی 
بهتـر و قوی‌تـر رقـم زنـد. بدون‌شـک، انحصارگرایـی، تفرقه‌افکنـی 
دیگـران  نفـی  و  دیگرزدایـی  روحیـۀ  از  ناشـی  تبعیض‌مـداری  و 
انحصار‌سـازی  و  زبانـی  قومـی،  تنش‌هـای  اکنـون  و  می‌شـود 
اصلـی  مانعـی  اسـت،  دیگرناپذیـری  روحیـه  از  برخاسـته  کـه 

می‌شـود. محسـوب  ملت‌سـازی 
فرهنگـی،  مجموعه‌هـای  اقـوام،  تمـام  یکدیگرپذیـری  بنابرایـن، 
می‌توانـد  ســیاسی  جناح‌هـای  و  گروه‌هـا  مذهبـی،  هویت‌هـای 
نویـد بخـش ملت‌سـازی و بلکـه از عوامـل مهـم بـرای ملت‌شـدن 
کـه دسـت‌یابی بـه  و هویـت واحـد ملـی باشـد؛ امـا بایـد دانسـت 
همدیگرپذیری تنها در ذیل باور و توافق همه هویت‌ها، به برابری 
همـه در برابـر قانـون، برخـوداری همـه از حقـوق شـهروندی و حـق 
مشارکت‌سیاسـی و توسـعۀ عادلانـه امکان‌پذیـر اسـت و بـا چنیـن 
بـاور در جامعـه می‌تـوان شـاهد وحدت‌ملـی و عدالت‌اجتماعـی 

بـا هویت‌ملـی شـد.
شـهید مـزاری، نیـز یکـی از عوامـل مهمـی تنش‌هـا و جنجال‌هـا را 
در افغانسـتان دقیقـاً همیـن دیگرناپذیـری می‌دانسـت: »اگـر اقـوام 
همدیگـر  حقـوق  و  شـخصیت  هویـت،  افغانسـتان  در  کن  سـا
و  جنجال‌هـا  تمـام  نـدارد.  وجـود  مشـکلی  دیگـر  نکننـد،  نفـی  را 
درگیری‌هـا بـر سـر همیـن مسـئلۀ امتیازطلبـی و حـذف همدیگـر 
هـر  بـه  را  انحصارگرایـی  وی   )213  :1396 یـد،  )جاو اسـت« 
کـه باشـد، غیرقابـل قبـول می‌دانـد و بـر مشـارکت همـه در  شـکل 
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کیـد مـی‌ورزد: »مـا سیسـتم انحصـار  تعییـن سرنوشـت جمعـی تأ
کلیـۀ  و طرفـدار شـرکت  رد می‌کنیـم  آن  و شـیوۀ  هـر شـکل  بـه  را 
تعییـن  بـرای  و...  پیـر، جـوان  مـرد،  زن،  از  اعـم  افغانسـتان  مـردم 
 ،)41  :1396 )غفاری‌لعلـی،  هسـتیم.«  سرنوشت‌سیاسی‌شـان 
»حقـوق مـردم خـود را خواهانیـم، عدالت‌اجتماعـی را در جامعـه 
می‌خواهیـم و انحصارطلبـی را نفـی می‌کنیـم، هرکـس‌ که باشـد.« 

)69  :1297 فصیحـی،  و  )حیدربیگـی 
در قانـون اساسـی، نیـز در مواد مختلـف؛ از جمله مقدمه، مواد 4، 
33، 50 آن، بر مصادیق و موارد همدیگرپذیری؛ از قبیل مساوات 
همـه در برابـر قانـون، مشـارکت همـه در تعییـن سرنوشت‌سیاسـی 
تبعیـض  نفـی  شـدن،   انتخـاب  و  کـردن  انتخـاب  حـق  شـان، 
سـاختار  و  ادارات  در  مشـارکت  و  اسـتخدام  در  انحصـار  و 
کـه بیانگـر نفـی ادعـای مالکیـت و  دولـت پرداختـه شـده اسـت 
یـرا  یاده‌خواهـی اسـت؛ ز انحصارقـدرت، امتیاز‌طلبـی، تفاخـر و ز

کـه شـامل تمـام  کمیت‌ملـی، بـه‌ ملـت افغانسـتان تعلـق دارد  حا
اقـوام شـریف افغانسـتان می‌شـود و قـوم خـاص نمی‌توانـد خـود را 

کنـد. مالـک همـه چیـز قلمـداد 
بنابرایـن، همدیگرپذیـری؛ یعنـی پذیـرش مسـاوات همـه گروهای 
قائـل  قانـون،  برابـر  در  حزبـی  و  سـمتی  زبانـی،  مذهبـی،  قومـی، 
شـدن حـق بـرای همـه در تصاحـب مناصب و مشـاغل سیاسـی، 
کـردن این‌کـه افغانسـتان واحـد و یکپارچـه متعلـق بـه همـۀ  قبـول 
کمیت‌ملی به همۀ ملت تعلق دارد و  مردم افغانسـتان اسـت. حا
همـه بـدون تبعیض بلکه براسـاس شایسـتگی و اهلیـت می‌تواند 
در ادارات افغانسـتان اسـتخدام شـود. همدیگرپذیـری بـا چنیـن 
محتـوا می‌توانـد عامـل و زمینـۀ خوب برای ملت‌سـازی باشـد و در 
پرتـوِ آن می‌تـوان جنجال‌هـا و بحران‌هـای قومـی، زبانـی، مذهبی و 

سـمتی را خاتمـه داد.

مؤثریت و کارآمدی حکومت
کنـون، بـه ‌عنـوان مؤلفه‌های ملت‌سـازی  بدون‌شـک، آن‌چـه ‌کـه تا
یـاد شـد، هرکـدام بـه ‌تنهایـی از پایه‌هـا و ارکانِ مهـم ملت‌سـازی 
بـه ‌شـمار مـی‌رود؛ امـا مسـئلۀ دیگرکـه مهم‌تریـن و  در افغانسـتان 
بلکـه بـه ‌مثابـۀ تضمیـن و تحقـق همـه مؤلفه‌هـای دیگر محسـوب‌ 
می‌شـود و حتـی بـدون آن، رسـیدن بـه سـایر مؤلفه‌هـا امکان‌پذیـر 
کارآمـدی حکومـت« اسـت. بایـد  نیسـت، عبـارت از »مؤثریـت و 
اذعـان کـرد کـه سـاختار جامعـۀ افغانسـتان، یـک سـاختار قومی و 
قبیله‌ای اسـت و متأسـفانه هویت‌های قومی و قبیله‌ای همیشـه 
در  حکومـت  و  قـدرت  تصاحـب  حتـی  و  غالـب  هویت‌ملـی  بـر 
بـوده اسـت.  قومـی  بـر سیاسـت‌های  افغانسـتان همـواره مبتنـی 
کمـان و حکومت‌هـای  کـه حا گـواه ایـن اسـت  یـخ افغانسـتان  تار
نکرده‌انـد؛  توجـه  ملت‌سـازی  بـه  تنهـا  نـه  افغانسـتان،  گذشـتۀ 

بلکـه هـر ازگاهـی باعـث تنش‌هـای قومـی، سـمتی و زبانـی، نیـز 
دولـت‌داری  اساسـی  وظایـف  از  معاصـر،  دورۀ  در  امـا  شـده‌اند؛ 
و یـک نظام‌سیاسـی ایجـاد و تقویـت ملت‌سـازی دانسـته شـده 
اسـت. مشـروعیت و مقبولیـت دولت‌هـا ناشـی از ارادۀ آزاد مـردم و 
بقای آن، نیز وابسته به وجود همبستگی اجتماعی و شکل‌گیری 
و  راهبردهـا  فقـدان  کـه  اسـت  طبیعـی  اسـت.  هویت‌ملـی 
پالیسـی‌های ملت‌سـازی بـه سـادگی دولت‌هـا را  بـا بحران‌هـای 
اجتماعـی و تنش‌هـای قومـی و سیاسـی مواجـه و حتـی بـا سـقوط 

می‌سـازد. روبـه‌رو 
ایجـاد  و  تعریـف  بـا  می‌توانـد  قـوی  و  کارا  حکومـت  بنابرایـن، 
همـه  دقیـق،  و  درسـت  پالیسـی‌های  و  مکانیزم‌هـا  سـازوکارها، 
مؤلفه‌هـای فوق‌الذکـر را بـه منصـۀ ظهـور و تحقـق برسـاند و براینـد 
آن، همانـا ملت‌واحـد بـا هویت‌ملـی بـا در نظرداشـت هویت‌های 

متکثـر قومـی، مذهبـی، زبانـی و سـمتی خواهـد شـد. 

وه‌هـا و جناح‌هـای  یکدیگرپذیـری تمـام اقـوام، مجموعه‌هـای فرهنگـی، هویت‌هـای مذهبـی، گر
ســیاسی می‌تواند نوید بخش ملت‌سازی و بلکه از عوامل مهم برای ملت‌شدن و هویت واحد 

ملی باشد.
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آن‌چـه کـه اکنون در قانون اساسـی از مکلفیت‌هـای اصلی دولت 
یـاد شـده و فصـل جداگانـۀ بـه آن اختصـاص یافتـه اسـت، تأمیـن 
حقـوق ‌اساسـی و ‌شـهروندی اتبـاع اسـت. همچنیـن ایجـاد ادارۀ 
سـالم و حکومت‌داری مطلوب، سـاختن برنامه‌های انکشافی در 
یع عادلانۀ ثـروت و اموال عمومی، اتخاد تدابیر  همـه عرصه‌هـا، توز
برای تأمین عدالت‌اجتماعی، وحدت‌ملی، مشـارکت‌ سیاسـی، 
نیـز از وظایـف اساسـی دولـت بـه‌ شـمار رفتـه اسـت کـه در صورت 
عملـی شـدن آن تدابیـر و برنامه‌هـا، رونـد ملت‌سـازی تقویـت و بـه 
کارا شـدن حکومـت بـه  ‌ثمـر خواهـد نشسـت و  پاسـخ‌گو بـودن و 

منصـۀ ظهـور خواهد رسـید.
شـهید مـزاری نیـز بـه ‌صـورت مکـرر و مـداوم بـر تشـکیل حکومـت 
کیـد  تأ عمومـی  انتخابـات  و  قانـون  بـر  مبتنـی  مردمـی،  فراگیـر، 
حکومـت  یـک  بـرای  مردمـی  و  اساسـی  »پایه‌هـای  اسـت:  کـرده 
کـه انتخابـات عمومـی برگـزار شـود و مـردم  وقتـی بـه‌ وجـود می‌آیـد 
کـرده قدرت‌سیاسـی را به‌کسـی  آزادانـه سرنوشـت خـود را تعییـن 
کسـانی  تحویـل دهنـد... دولـت مردمـی وقتـی به‌وجـود می‌آیـد  و 
کـه انتخابـات برگـزار شـود و این انتخابات آزاد باشـد و مـردم آزادانه 
کـه در ایـن ‌صـورت دولـت پایـۀ مردمـی پیـدا می‌کنـد و  رأی دهنـد 
قانونـی اسـت.« )غفاری‌لعلـی، 1396: 29( »هـدف مـا تشـکیل 
حکومـت اسالمی، مردمـی، فراگیـر و مبتنی بـر عدالت‌اجتماعی 
در افغانسـتان اسـت. مـا می‌خواهیـم سـتم‌های چندیـن قرنـه بـر 
کـه در آن از  مـردم افغانسـتان پایـان یابـد و جامعـه‌ای به‌وجـود آیـد 
و  نباشـد  خبـری  افزون‌خواهـی  و  تفاخـر  برتری‌گرایـی،  تبعیـض، 
کلیـۀ مـردم افغانسـتان از هـر قـوم، نـژاد، بـا هـر رنـگ و زبـان برادرانـه 
و برابـر زندگـی کننـد و حقـوق حقـۀ تمامـی ملیت‌هـای افغانسـتان 

گـردد.« )همـان، 1386: 82( تأمیـن 
گذشـته در  کامـی و تقصیـر حکومت‌هـای  بنابرایـن، باتوجـه بـه نا
حکومـت  و  دولـت  وظیفـۀ  و  وجیبـه  اکنـون  ملت‌سـازی،  رونـد 
فعلـی افغانسـتان اسـت که بـا درنظرداشـت ارزش‌های منـدرج در 
قانـون اساسـی و الگوگیـری از اندیشـه‌های شـهید مـزاری کارایی و 
مؤثریـت خـود را نسـبت بـه پروسـۀ ملت‌سـازی بـه اثبـات برسـاند و 

اقدامـات و تدابیـر ملت‌سـازی خـود را  تطبیـق و عملـی سـازد.

نتیجه‌گیری
راهبردهـای  به‌عنـوان  فـوق،  عوامـل  گفـت؛  می‌تـوان  به‌طورکلـی 
کننـدۀ  تقویـت  مکانیزم‌هـای  و  بخـش  تـدوام  و  ایجـاد  مهمـی 

بـه  باعـث  همـواره  آن‌هـا  فقـدن  کـه  مـی‌رود  به‌شـمار  ملت‌سـازی 
وجودآمـدن شـکاف‌های اجتماعـی شـده و رونـد ملت‌سـازی را بـا 
چالـش مواجـه کـرده اسـت. اندیشـه‌های روشـن و رهکـردی شـهید 
ملت‌سـازی  مسـیر  هموارکننـدۀ  حکومـت  و  مـردم  دربـار‌ۀ  مـزاری 
اندیشـۀ شـهید  ارزش‌هـای مطـرح در  یـرا  ز و دولت‌سـازی اسـت؛ 
مزاری ناشـی از باور عمیق و برداشـت درسـت وی بود که از مسـائل 
سیاسـی و اجتماعـی، حکومـت و مـردم زمان خـودش داشـت و راه 
بیـرون رفـت از وضعیـت آن دوره را بـا شـکل‌گیری ملـت ‌یکپارچـه و 
دولتِ‌مدرن برآمده از ارادۀ آزاد مردم می‌دانست. اکنون تمام ایده‌ها 
و شـعارهای ماندگار شـهید وحدت‌ملی به‌صورت عینی و روشـن 
در اصلی‌ترین سـند حقوقی و سیاسـی کشـور، یعنی قانون اساسی 
تبلور و تسجیل یافته و برماندگاری آن اندیشه‌ها مهر تأیید زده شده 
اسـت. فرجام کلام این‌که؛ نتیجه واقعی‌شـدن مشارکتِ‌سیاسـی، 
بـه  احتـرام  وحدت‌ملـی،  تحکیـمِ  عدالت‌اجتماعـی،  تحقـقِ 
عینی‌شـدن  متـوازن،  انکشـاف  از  پاسـداری  قانـون،  حاکمیـت 
همدیگرپذیـری، رعایـتِ حقـوق ‌شـهروندی، همانـا تشـکیل و بـه 

وجـود آمـدن ملـت واحـد بـا هویـت ملـی خواهـد بـود.
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